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حاصل از  یها تعارض «یانیوح - یعقل» یبررس

 نامشرک یربوب یدتوح یرشپذ
 *یزهرا حصارک

 **یان یائیض ینحس محمد

 چکیده
و بـدون  مسـتقل توانـد،میتوحید ربوبی یعنی باور به اینکه تنها خداوند متعال است که 

شئون مخلوقات و کـل  جهـان هسـتی تصـر   تمامای، در  گونه اذن و اجازه نیاز به هی 
ها را تدبیر و اداره نماید. وهابیت برای زیر سوال بردن ایمـان سـایر مسـلمانان، ن کرده و آ

را موحــد ربــوبی معرفــی  مشــرکانزمــان جاهلیــت قیــاس نمــوده و  مشــرکانآنــان را بــا 
های جدی با مبانی عقلـی و مستلزم تعار  ،که پذیرش چنین امریاند؛ در حالی نموده
 با بررسی دقیا آیـات قـرآن ،باشد. در این پژوهششده توسط وهابیت میپذیرفته قرآنیلا 

بـه توحیـد ربـوبی بـا  شـرکانمگردد که پـذیرش اعتقـاد روشن می ،کریم و تحلیل عقلی
اختلا  میان اقرار و ایمان و فاری و وجود تلازم میان ربوبیت و الوهیت،  ماننداموری 

از جملــه الوهیــت در تعــار  خواهــد بــود؛ بنــابراین ادعــای  ،بــودن ســایر معــار  دیــن
قیـاس  ،در نتیجـه ؛موحد ربوبی هستند صحیح نیست مشرکانمبنی بر اینکه  ،وهابیت

 قیاس منتجی نخواهد بود. ،نیز مشرکانبا مسلمانان 
 .یربوب یدتلازم، توح ،ان عربمشرک یت،الوه یت،ربوبتوحید ربوبی مشرکان،  ها: کلیدواژه

  

                                                 
 .یتپژوهشگر نقد وهاب ،قم الزهرا  جامعة چهار طلبه ساح *

z.hesaraki@chmail.ir 

 یالمللـ ینسسـه بـؤآموختـه سـاح چهـار م دانشـگاه معـار  قـم؛ دانـش یقرآن و متـون اسـلام یمدرس یدکتر  یدانشجو ** 
 قم.  یهحوزه علم ی،ماالعات اسلام

mmh.ziaee@yahoo.com 
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 مقدمه

بحث توحید است. وهابیت با ارائه تعریف جدیـدی  ،یکی از مبانی مهم اعتقادی در اسلام
ند. وهابیت اهربوبی و اسماء و صفات تقسیم کرد ،از توحید، آن را به سه قسم توحید الوهی

زمان جاهلیت قیاس نموده  مشرکانسایر مسلمانان، آنان را با  برای زیر سوال بردن ایمانلا 
اند که دست به تفسیر آیاتی از قرآن زده ،است. آنان برای توفیا هرچه بیشتر در این مسیر

 ،انـد؛ و بـا اسـتناد بـه ایـن آیـاتر نمـودهبه ربوبیت و خالقیت پروردگار اقرا مشرکان ،در آن
پذیرش ربوبیت را برای ورود به دایره ایمان کافی ندانسته و خون و مال و ناموس آنان را بر 

مسـتلزم وقـوع  ،این در حالی است که پذیرش چنین امری ؛دانندمباح می مسلمانانسایر 
بـه آن  ،وهابیـت نیـز خـودلا کریم است که های جدی در مبانی برگرفته از آیات قرآنتعار 

مبانی اذعان دارند. این پژوهش با بررسی مبانی عقلی برآمده از آیات قرآن، سعی در نشان 
 های حاصل از پذیرش این ادعا دارد. دادن تعار 

توان می ،انداز میان آ اری که به نقد دیدگاه وهابیت در موضوع توحید و شرک پرداخته
الروياة الوهابياة فاى اصـغر رضـوانی و کتـاب نوشـته علـی توحيادوهابيت و به آ اری چون 

اما وجه امتیاز این پژوهش نسـبت بـه  ؛نوشته عثمان نابلسی اشاره نمود ،التوحيد والشرک
ی و اختصاصی بودن موضوع دانست و اینکه ئتوان در جزهای صورت گرفته را میپژوهش

 تأکید دارد. ،برآمده از آیات قرآن در نقد ادعاهای وهابیت به آیات قرآن و مبانی عقلی
شناسی ربوبیت و الوهیت از منظـر وهابیـت، بـه پس از بررسی مفهوم ،در این پژوهش

ها در سه شود و این تعار پرداخته می مشرکانهای ناشی از پذیرش توحید ربوبی تعار 
  .به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،بخش ذیل

  ؛ربوبیت و الوهیت نفی راباه تلازم میان. 5
  ؛پذیرش اقرار به منزله ایمان. 8
  ؛پذیرش اقرار از روی فارت به منزله ایمان. 7
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 شناسی الوهیت و ربوبیت از نظر اصطلاحی مفهوم
 مفهوم الوهیت

 0.الوهـه از آن مشـتا شـده اسـت معنای عبادت است و الله، الوهیت واله بر وزن فعل به
 9معنای معبود اسـت.به ،و اصل آن بر وزن فعال 2ا از اله استمعنای تعبد نیز مشتتأله به

)الـه( هـر چیـزی کـه ، اسم الله عزوجل است و اگر بدون ال باشد ،له( بیایداگر با ال )الا
البته احتمالات دیگری نیز برای معنای لغـوی الـه ذکـر  4؛گیردمعبود واقع شود را در برمی

هَ نیز در اصل وَلَـهَ بـوده؛ ولـی واو  ،از جمله ؛شده است هَ یألَهُ اَلَها  مشتا شده و اَللا للا
َ
از ریشه أ

کسی که همه شیدای او بـوده و در » شود:می است که معنای آن شدهآن به همزه تبدیل 
 ؛ یـا«هـا در شناسـایی او حیـران و سـرگردان اسـتکسی که عقـل» ؛ یا«اند تاب فراق او بی

احتمال دیگر این است کـه الـه از ریشـه  1.باشدمی« همگان استکسی که ملجاء و پناه »
معنـای تـوان آن را بـه می ،گرفتـه شـده باشـد، کـه در ایـن صـورت 6(لاهَ یَلیه )و یا لاهَ یَلُوه

لغـت و جمـع زیـادی از قاطبه اهل ،خلاصه 7؛دانست« بلندمرتبه»یا « هاپوشیده از چشم»
 8.غالبا  چنین است ،اند و موارد استعمال آن نیزهمعنای معبود دانسترا به« اله»مفسرین 

هـایی کـه معبـود ماننـد اصـنام و بـت ؛هـا( اسـتها )بتمعنای معبودجمع آن آلهه به
ها بوده دلیل باور مشرکان بر تحقا عبادت برای بتگذاری بهمشرکان بودند. علت این نام

نـه تـابع  ،کنـدا انتخـاب مـیتابع اعتقادات کسی اسـت کـه نـام ر  ،گذارینامچراکه  ؛است

                                                 
     «.7، ص51 ج ،تاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، مرتضی، » ؛«887، ص 7 ، جتهذيب اللغةازهری، محمد، ». 0

 .887، ص7 ، جتهذيب اللغةازهری، محمد، . 2

، 7 ، جالصاحا  تااج اللغاة و حاحا  العربياةجـوهری، اسـماعیل، » ؛«815، ص0 ، جالقاموس المحاي زبیدی، مرتضی، ». 9
     «.8887ص

لَهُ . » 4 صـنام، سـموا بـذلك   عنـد متخـذه، و الجمـع  اتخذ من دونـه معبـودا  إلَـه  : الله عز و جل، و کل ما  الإلا
َ
هَـةُ: الأ . و الللا هَـة  آللا

سماؤُهم تَتْبَعُ اعتقاداتهم لا ما علیه الشي
َ
ن العباد  تَحُاُّ لها، و أ

َ
 ،لساا  العار منظـور، محمـد، ابن» ؛« ء في نفسه لاعتقادهم أ

 «.073ص ،57ج
 .«557، ص5، جالتحقيقمصافوی، حسن، »؛ «27، صمفرداتمد، راغب اصفهانی، حسین بن مح». 1

 .27، صمفردات.  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 6

 .  8802، ص 7 ، جالصحا  تاج اللغة و ححا  العربية. جوهری، اسماعیل بن حماد، 7

 .  535، ص7، جپيا  قرآ . مکارم شیرازی، ناصر، 8
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، ها باشد که اله و معبود قرار بگیرنـدچیزی در وجود آن بت ،لذا دلالتی بر اینکه 0حقیقت؛
 .وجود ندارد

خالا و رازق و مدبر  ،اشمعبود باید برای عبادت کننده»گونه باشد که در واقع باید این 
 ،اما برخی به ادلـه واهـی 2؛«اله نیست ،و مقتدر باشد و هرکس چنین صفاتی نداشته باشد

 ؛توان بدون ربوبیـت هـم تصـور کـردعبودیت را می اند.عنوان اله را برای غیرخدا قرار داده
. خداونـد در قـرآن معبودانی انتخاب کـرده بودنـد ،که از روی تقلید از آباء خودنظیر کسانی

رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فی فرماید:می
َ
اا وَدَااْنا ءَااَناا   وَ كَذلِكَ ما أ یةٍ مِنْ نَذیرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوهاا إِنَّ قَرْ

ا عَلی  عَلی ةٍ وَ إِنَّ مَّ
ُ
 .9 ءثارِهِمْ مُقْتَاُونَ   أ

معنای لغوی واصالاحی اله، در حقیقت اله معبودی است که دارای صفات با توجه به
دیتی حقیقی و واقعی برای عبو ،خالقیت و رازقیت و تدبیر و قدرت باشد و بدون این اوصا 

 او وجود ندارد.

 ازدیدگاه وهابیت« اله»معنای اصطلاحی  
وجـود نـدارد. علامـه مصـباح  یاختلافـ ،میان دیدگاه وهابیت و شیعه در معنای لغوی اله

علامـه  4دانـد.نیت و شایستگی پرستش را دخیـل مـیأش ،یزدی در معنای اصالاحی اله
وهابیـان نیـز در  1انـد.ای اسـتحقاق عبـادت معنـا کـردهمعنـالوهیـت را بـه نیز، طباطبایی

انـد. محمـد بـن هـای خودشـان الـه را معبـود حـا یـا شایسـته پرسـتش معنـا کـرده کتاب

                                                 
     073، ص57 ج ،لسا  العر منظور، محمد بن مکرم، . ابن0

را    لا یکون. »2 ، و علیـه مُقتـدلا را  ، و مـدبر ، و رازقا  ازهـری، محمـد بـن احمـد، ) ؛«إلها  حتی یکون معبودا  و حتی یکون لعابده خالقا 
 (.880، ص7 ، جتهذيب اللغة

ای نفرسـتادیم، دهنـدهگونه پیش از تو در هـی  شـهری بـیمپیروی کورکورانه و جاهلانه مخصوص اینان نیست و به همین. »9
؛ «کنـیممگر آنکه سران خوشگذران و مست و مغرورش گفتند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما هم حتما  به آ ارشان اقتدا می

 (.87)سوره زخر ، آیه

ات، معنای شـأنیت و شایسـتگی، لحـاد شـده و از ایـن« إله»توان گفت در  می. »4 وان آن را بـه تـ می ،رومانند بسیاری از مشتق 
لهَ اَلا  الله»ی  بنابراین، نیازی نیست که در جمله ؛ترجمه کرد« ی پرستش شایسته»یا « پرستیدنی» قـی تقـدیر « لا الا صفت یا متعل 

 (.78، ص5، جمعارف قرآ مصباح یزدی، محمدتقی، ) ؛«گرفته شود...
، الميازا طباطبـایی، محمدحسـین، ) ؛« تدبیر عن ملـكو ذلك أن الألوهیة و هي استحقاق العباد  تتبع الربوبیة التي هي . »1
    (.715، ص5ج



 

 

ررس
ب

» ی
وح - یعقل

انی
ی

» 
ض

عار
ت

 یها
 پذ

ل از
اص

ح
ش

یر
 

 یدتوح
 یربوب

کان
شر

م
 

11 

را معبودی که صلاحیت پرستش داشته باشد؛ « اله»، جواهر المضيۀعبدالوهاب در کتاب 
معبـود حـا معنـا کـرده ، الـه را شر  کشف الشبهاتعثیمین نیز در بنا 0معنا کرده است.

 2است.

 مفهوم ربوبیت 
تعـالی اطـلاق و تنها بر الله 9معنای مالک، سید و صاحب استب( بهربوبیت )از ریشه رب

 ،در میان عرب " کهرب الابل"مانند  4؛آیدشود و در مورد غیرخداوند، همراه با اضافه میمی
 1انـد.برای آن ذکـر کـرده ،یزبرخی معنای تربیت )رب ی( ن .گرفتمیمورد استعمال قرار 

کـه حکایـت  6اندمعنای معبود را نیز جزو معانی رب ذکر کرده ،برخی در تعریف اصالاحی
 از اتحاد مصداقی رب و اله دارد.

هرچند برخی معنـای مـدبر  ؛رب همان مالکی است که توانایی تصر  دارد ،در حقیقت
-نظـر مـی؛ بهداردرب ن ااابقی بتولی این معنای  7،اندرا هم در کنار تربیت برای رب آورده

 تربیت است. ،به این صورت که لازمه تدبیر ؛دو ملازم یکدیگر هستند این ،رسد
توحید ربوبیت را به اقرار بر رب و مالـک و خـالا و رازق و محیـی و ممیـت و  ،وهابیت

بـه آن اقـرار  ،مشـرکانداند و این همان توحیدی است کـه تعالی، مینافع و ضار بودن الله
   8داشتند.

                                                 
، 5، جالجاواهر المضايۀ محمـد، عبـدالوهاب،بـن؛ )ا«والإله هو: المعبود الـذ  لا تصـلح العبـاد  إلا لـه، وهـو اللـه وحـده. »0

 (.71ص

شار  کشاف الشابهات و يلياح شار  عثیمـین، محمـد بـن صـالح، ابـن؛ )«حـا إلا اللـه معبود إلا الله، لا إله أن معنی لا». 2
   (.75، ص5، جالاحول الستۀ

، 5 ، جلساا  العار منظـور، محمـد بـن مکـرم، ابـن» ؛«0، ص8 ، جتااج العاروس مان جاواهر القااموسمرتضی،  زبیدی،». 9
 .«711ص
قرشی، » ؛«85، ص5 ، جفتح القديرشوکانی، محمد بن علی، » ؛«711، ص5، جلسا  العر منظور، محمد بن مکرم، ابن». 4

 «.08، ص7 ، جقاموس قرآ اکبر، سیدعلی
بُ . »1 مفاردات راغب اصـفهانی، حسـین بـن محمـد، ) ؛« ء حالا فحالا إلی حد  التمام في الأصل: التربیة، و هو إنشاء الشي  الرَّ

 (.777، صألفاظ القرآ 
 .85، ص5 ، جفتح القدير. شوکانی، محمد بن علی، 6

 .55، ص5ج ،تفسير المنار. رضا، محمدرشید، 7
 .51، صالروية الوهابية.  نابلسی، عثمان مصافی، 8
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باشد، ولی در اسمی از اسامی خداوند متعال می ،صورت مالاو به« ال»هرچند رب با 
قد قالوه فـی الجاهلیـة »بر پادشاهان اطلاق شده است:  ،زمان جاهلیت و پیش از اسلام

ك کار رفته هب رب واژه بزرگان ایهم بر  و هم برای خدایان ،در زمان پیش از اسلام 0«. للمللا
 2ها و کاربرد این واژه در آنها، شاهد این مدعاست.است که شعرهای عربی بر کتیبه

توحید ربوبیت را به اقرار بر رب و مالـک و خـالا و رازق و محیـی و ممیـت و  ،وهابیت
این همان توحیدی است کـه مشـرکان بـه آن  در واقع داند؛تعالی، مینافع و ضار بودن الله

عنـوان مویـد ایـن دیـدگاه برشـمرد؛ تـوان بـهسخنان بزرگان وهابیـت را مـی 9ند.اقرار داشت
رب را در اصالاح به رب کل  ،الوهابافرادی چون سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد

 4.نداالشئ، مالک، خالا و رازق معنا کرده

 از منظر وهابیت با توجه به آیات   مشرکانتوحید ربوبی  
و 1دانـدرا موحد در ربوبیت می زمان پیامبر مشرکانکریم، به آیات قرآنوهابیت با استناد 

      7کند.مشرک بودن در الوهیت تبیین می ،آنان را 6علت مباح دانستن خون و مال و ناموس
                                                 

ـك. »0 لساا  منظـور، محمـد بـن مکـرم، ابـن) (؛575، ص5، جالصاحا جـوهری، اسـماعیل، ) ؛« قد قالوه فی الجاهلیة للمللا
 (.711، ص5، جالعر 

 855، صهاى دخيل در قرآ واژه. آرتور جفری، 2

    .51، صبيةالروية الوها. نابلسی، عثمان مصافی، 9

الإقرار بأن الله تعالی رب کل شيء ومالکه وخالقه ورازقه، وأنه المحیي الممیـت النـافع الضـار المتفـرد بإجابـة الـدعاء عنـد ». 4
الاضارار، الذ  له الأمر کله، وبیده الخیر کله، القادر علی ما یشاء، لیس له في ذلك شریك، ویدخل في ذلك الإیمـان بالقـدر، 

 ،الوهـابعبـدبـن)ا ؛«التوحید لا یکفي العبد في حصول الإسلام، بل لا بد أن یأتي مـع ذلـك بلازمـه مـن توحیـد الإلهیـةوهذا 
 (.53، ص5، جتيسير العزيز الحميد فى شر  کتا  التوحيد ،سلیمان بن عبدالله

إن هؤلاء المشرکین الذین بعث فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم یقـرون بـأن اللـه وحـده هـو  -رحمه الله تعالی-یقول . »1
الخالا، وأنه هو الذ  خلا السماوات والأر ، وأنه هو الذ  خلقهم، وأنه هـو المـدبر لومـور کمـا ذکـر اللـه عـنهم فـي آیـات 

وقولـه  ؛ولئن سألتهم مـن خلـا السـماوات والأر  لیقـولن خلقهـن العزیـز العلـیملی: عدید  من القرآن الکریم قال الله تعا
کشاف عثیمـین، محمـد بـن صـالح، ابـن) ؛«والیـات فـي هـذا المعنـی کثیـر  .ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللـه :تعالی

 (.88، ص5، جالشبهات ويليح شر  الاحول الستة
ة لم یدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائکة، والأنبیاء، والأولیاء، یریدون شـفاعتهم وعرفت أن إقرارهم بتوحید الربوبی. »6

والتقرب إلی الله بذلك هو الذ  أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حینئـذ التوحیـد الـذ  دعـت إلیـه الرسـل وأبـی عـن الإقـرار بـه 
 (.3، ص5، جکشف الشبهاتمحمد،  ،عبدالوهاببن)ا ؛«المشرکون

غنیمان، احمـد بـن عبداللـه، ؛ )«المشرکین قد أقروا بالربوبیة، وأن الله سبحانه وتعالی هو رب کل شيء، وخالقه ومالکهأن . »7
لأن العرب ألذین بعث لهم الرسول)ص( کـانوا مقـرین بالربوبیـة مـؤمنین بهـا و » (؛18، صالدلائل القرآنية على توحيد الربوبية
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  مشرکانآثار پذیرش توحید ربوبی 
ار  ، مستلزم آ اری است که منجر به تعـمشرکانباید اشاره نمود که پذیرش توحید ربوبی 

 با مبانی مورد پذیرش وهابیت خواهد بود. حتی با آیات قرآن و 

 نفی تلازم میان ربوبیت و الوهیت . 1
انکار عملی راباه تکوینی تلازم میان ربوبیت و الوهیت  ،توانترین ا ر را میاولین و مبنایی

راباه عقلی تلازم میان ربوبیت و الوهیت را تبیین  ،عثیمینبنادر میان وهابیان،  ؛دانست
اما همچنان جای تعجب است که با وجود پذیرش تلازم میان ایمان  0؛و تقریر نموده است

 ،بـه لـوازم آن یعنـی اسـتلزام نفـی الوهیـت ،)اقرار( بـه الوهیـت به ربوبیت و ایمان )اقرار(
موحـد  ،انـدالوهیت خداوند را نپذیرفتهحاصل از نفی ربوبیت پایبند نبوده و مشرکانی را که 

  2!شماردربوبی می

 کریم در مورد رابطه تلازم میان ربوبیت و الوهیتدیدگاه قرآن

گاهی درصدد تبیین  ،این است که این آیات ،کریم برداشت کردتوان از آیات قرآنچه مینآ
ا بـات الوهیـت )لازم(  بـه ،ند و با ا بات ربوبیـت )ملـزوم(هست راباه تلازم میان اله و رب

درصـدد نفـی ربوبیـت  ،)لازم( آیاتی هستند که با نفی الوهیـت ،ای دیگرپردازند؛ دستهمی
 مورد ادعای مشرکان هستند. )ملزوم(
ماواتِ وَ الَْْرْضَ فی ذی خَلَقَ السَّ هُ الَّ كُمُ اللَّ ََّ یامٍ ثُمَّ اسْاتَوی  إِنَّ رَ

َ
ةِ أ رُ   سِتَّ  َ ارِْ  یااَ ََ  عَلَای الْ

                                                 
ن ظـاهر کذا سائر الأمم التی بعث لهم الأنبیا ء، ولذا کان کلهم مجمعین علی الدعو  إلی التوحید العباد  لا الربوبیـة، و هـذا بـی 

، 7، جفاتح ذى الجامل و الاکارا  بشار  بلاور المارا عثیمین، محمـد بـن صـالح، ابن) ؛«لکل من سبر سیرهم و قراء القرآن
 (.75ص ،3، جمجموع فتاوىعثیمین، محمد بن صالح، ابن(؛ )027ص
ولئن سألتهم من خلـا السـماوات والأر  لیقـولن ذکر الله عنهم في آیات عدید  من القرآن الکریم قال الله تعالی: کما . »0 

والیات في هذا المعنی کثیر ، لکن هذا لا یـنفعهم؛   ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللهوقوله تعالی  خلقهن العزیز العلیم
فع الإقرار بالربوبیة حتی یکون معه الإقرار بالألوهیـة وعبـاد  اللـه وحـده. واعلـم أن الإقـرار لأن هذا إقرار بالربوبیة فقط، ولا ین

کشاف عثیمـین، محمـد بـن صـالح، ابـن) ؛«بالربوبیة یستلزم الإقرار بالألوهیة، وأن الإقرار بالألوهیة متضمن الإقرار بالربوبیـة
   (.88، ص5، جالشبهات ويليح شر  الاحول الستح

ان التوحید الربوبیة یستلزم التوحید الاهیة،والمشرکون لم یوحدوا فی الاهیة، فهذا یـدل علـی أنهـم لـم یوحـدوا فـی و إذا ک. »2
لـم یکـن إقـرارا   مشـرکینالربوبیة؛لأن إنتفاء اللازم یدل علی إنتفاء الملزوم،..فقـول الشـیخ بـن عثیمـین یـدل علـی أن إقـرار ال

، وإلا لأقروا بالألهیة،و هذا یخ  (.05، صالرؤية الوهابية للتوحيد و اقسامحمحمد عثمان نابلسی، ) ؛«الف ما ذهبوا الیهحقیقیا 
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كُمْ فَاعْبُاُوهُ  َُّ هُ رَ اِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّ َْ ََ مْرَ ما مِنْ شَفیعٍ إِلاَّ مِنْ  رُونَ   الَْْ  فَلا تَذَكَّ
َ
 .0أ

کند که آسمان و زمـین را خلـا کـرده و آن را در آیه فوق، ابتدا رب را کسی معرفی می
 کند.  تدبیر می

کند و آن را دارای دو شـر  خلـا و ابتدا رب را برای مشرکان تبیین می ،خداوند متعال
 گیرد.نتیجه می بعد از تبیین حقیقت ربوبیت، توحید الوهیت را ،داند و سپستدبیر می

ربوبیـت را  ،این آیه، دارای یک جمله شرطیه مقدر است. در عبارت قبل، بعد از اینکـه
داند؛ عبودیت او را نتیجـه ی دو ویژگی خلا و تدبیر میکند و آن را دارابرای الله ا بات می

بنـابراین  2؛جواب شر  مقدر است ،فاء جزاء است و رابط جمله« فاعبدوا»گیرد؛ فاء در می
 9نتیجه است.« ذلکم الله ربکم»برای « فاعبدوه»عبارت 

ای برای قیـاس نتیجه دو قیاس شرطی است که نتیجه قیاس اول، مقدمه« فاعبدوه»
 4گویند.قیاس خفی می ،این قیاس مقدمه محذوفه دارد که به آن ؛ر خواهد بوددیگ

 ؛کندرب  شما کسی است که خلا و تدبیر می -
 ؛الله است ،آن خالا آسمان و زمین و مدبر -
   ؛ذلكم الله رَكم ؛رب شما الله است -
 ؛پس باید عبادت شود ،هرگاه کسی رب باشد -
   ؛الله رَكمذلكم  ؛رب شما الله است -

 «فاعبدوه» س  نتیجه قیا

سـه سـوره( یـک عبـارت بـا انـدکی  عمران و سوره زخر  )در هـرآیات سوره مریم و آل در
 اختلا  ذکر شده است:  

                                                 
ها و زمین را در شش زمان آفرید. سپس بر عرش )تدبیر( چیره شد، حال آنکه  راستی پروردگارتان خدایی است که آسمان به. »0

پروردگـار شماسـت. پـس او را  ،نیسـت. ایـن خـدا -اذنـشمگر پس از  -گری جز اوکند. هی  شفاعت کار )آفرینش( را تدبیر می
 (.7، آیهیونس)سوره   ؛«شوید؟ متذکر نمی ،بپرستید. آیا پس )از این هم(

 .515، ص7 ، جالجدول فى اعرا  القرآ  و حرفح و بيانح. صافی، محمود، 2
 .815، ص3 ، جالميزا  في تفسير القرآ . طباطبایی، محمدحسین، 9

 .555، صالجوهر النضيدالحلی،  نصیرالدین . طوسی،4
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 ُكُمْ فَاعْبُاُوه َُّ ی وَ رَ  َ هَ رَ    0 ؛هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ   وَ إِنَّ اللَّ
 ْكُم َُّ ی وَ رَ  َ هَ هُوَ رَ    2؛هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ   فَاعْبُاُوهُ إنَّ اللَّ
 ُكُمْ فَاعْبُاُوه َُّ ی وَ رَ  َ هَ رَ  9؛هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ   إنَّ اللَّ

-امر به عبودیت مـی ،کند و سپسدر این آیات نیز، ابتدا ربوبیت را برای الله ا بات می

یعنی اگر  4؛مقدر استدر عبارت آیه محلا مجزوم جواب شر    کند. نقش ترکیبی فَاعْبُدُوهُ 
در واقع همـان قیاسـی را کـه قـبلا اشـاره  1؛به ربوبیت او اقرار دارید پس او را عبادت کنید

ا بـات ملـزوم  مقدمـه اول محـذو  اسـت و از ،شود؛ در این آیه نیزکردیم دوباره تکرار می
 )ربوبیت(، ا بات لازم )الوهیت( نتیجه گرفته شده است.

8.  ُه كُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُل  شَیذلِكُمُ اللَّ َُّ  .6اٍ وَكیلٌ  كُل  شَی  وَ هُوَ عَلی  اٍ فَاعْبُاُوهُ  رَ
کار رفته است. نقش جملـه به« رب و اله و خالا»الفاد  ،سوره مبارکه انعام 558در آیه 

جـواب شـر  « اعبـدوه»و محلا مرفـوع اسـت؛ و جملـه « ذلکم»خبر سوم  «لا إله إلا هو»
 7پس او را عبادت کنید. ،ها صفات خداوند استیعنی اگر این ؛مقدر است

معنـای آیـه ایـن  ،کند؛ در حقیقتاشاره به خالا بودن الله می ،در آیات قبل از این آیه
رب  ،تعـالیاست: همانا کسی که همه اشیاء را خلا کرد و شما به او مشرک شدید، او اللـه

 8شماست.
مسـتلزم توحیـد در مالکیـت اوسـت و توحیـد در مالکیـت و  توحید در خالقیت خداوند،

گانـه بنابراین هنگـامی کـه ایـن حقـایا سـه ؛خالقیت مستلزم توحید در رازقیت خواهد بود
                                                 

 (.77آیه ،مریم)سوره  ؛«و در حقیقت، خداست که پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید. این است راه راست. »0

 ،خـر )سـوره ز  ؛«در حقیقت، خداست که خود پروردگار من و پروردگار شماسـت. پـس او را بپرسـتید؛ ایـن اسـت راه راسـت. »2
 (.70آیه
 (.55آیه ،عمرانآل)سوره  ؛«راه راست این است  در حقیقت، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را بپرستید که. »9
 .812، ص57 ، جالجدول فى اعرا  القرآ  و حرفح و بيانح. صافی، محمود، 4
 . همان1

چیزی است. پس او را بپرسـتید، و او بـر هـر چیـزی این است خدا، پروردگار شما: هی  معبودی جز او نیست، آفریننده هر . »6
 (.558آیه ،انعام)سوره  ؛«نگهبان است

جـواب شـر  مقـدر أ  إن کانـت هـذه « اعبـدوه»في محل  رفع خبر  الث للإشار  )ذلکم(. و جملة « لا إله إلا هو»و جملة . »7
 (.805، ص3 ، جانحالجدول فى اعرا  القرآ  و حرفح و بيصافی، محمود، ) ؛«صفات الله فاعبدوه

 آیه.، ذیلالتفسير الكبير تفسير القرآ  العظيم. طبرانی، سلیمان بن احمد، 8
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 0؛حتمی است تقرر ربوبیت برای الله سبحانه ضروری و ،مقرر شوند ،«خلا و ملک و رزق»
توحیـد در  ،وحید در ربوبیـت(تنها برای اوست )ت ،پس به این دلیل که خصوصیات ربوبیت

  2الوهیت نیز به او اختصاص دارد.
 بنابراین تقریر استدلال فوق چنین خواهد بود:

اللـه خـالا و رازق و مالـک . رب خواهـد بـود ،هرگاه کسی خالا و رازق و مالک باشـد
 .بنابراین الله رب شماست؛ شماست

 پس او را عبادت کنید.؛ الله رب شماست. پس باید عبادت شود ،اگر کسی رب باشد
ی توفکون»برخی از آیات که در آنها عبارت  ی تصرفون»و « فأن  ی یؤفکـون»و « فأن  « فأن 

  9باشند.مشرکان می شانمخاطب ،در غالب موارد ،کار رفته استبه
 ْامَْ  وَ الْقَمَارَ   وَ لَئِن رَ الََّّ ماواتِ وَ الَْْرْضَ وَ سَاََّّ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
ی  سَأ نَّ

َ
اهُ فَاأ لَیقُاولُنَّ اللَّ

یؤْفَكُونَ 
ی یؤْفَكُونَ و   4 نَّ

َ
هُ فَأ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیقُولُنَّ اللَّ

َ
 .1وَ لَئِنْ سَأ
چیزی است که از حقیقتش برگردانده شده   کمعنای دروغ است. إفتؤفکون از افک به
معنـی سـاخته، دروغ و بـه کـریم،معـانی اسـت. افـک در قـرآن تمامباشد. این معنی جامع 

-گردان میچرا از حا روی» :شودو معنای اصالاحی آن می ،کار رفته استبرگرداندن به

 ،کننـدی را که بـه ربوبیـت خداونـد اعتـرا  مـیمشرکان ،کریم در این عبارتقرآن 6.«شوید
 هـا رویشوید و به پرسـتش بـتگردان میروی ،دهد که چگونه از حامورد عتاب قرار می

 7آورید؟می
                                                 

ه سبحانه بالخلا، یفرده سبحانه بالملك. و المتفـرد بـالخلا و الملـك یتفـرد کـذلك بـالرزق. فهـو خـالا خلقـه و . »0 إن تفرد الل 
. فکل ما یقتاته الخلا و کل ما یستمتعون به فإنما هو من هـذا مالکهم، فهو کذلك یرزقهم من ملکه الذ  لیس لأحد شرك فیه

ه ... فإذا تقررت هذه الحقائا ... الخلا و الملك و الرزق ... تقرر معها أن تکـون الربوبیـة لـه  -ضرور  و حتما -الملك الخالص لل 
 (.55، ص8 ، جفى ظمل القرآ قاب، سید، ) ؛«سبحانه

 . همان2

 «.053، ص2 جهمان، » ؛«575، ص5 ، جمجمع البيا  في تفسير القرآ طبرسی، فضل بن حسن، ». 9
 75آیه ،عنکبوتسوره . 4

ما  خواهنـد گفـت: خـدا. »1 [ بازگردانیـده  پـس چگونـه از حقیقـت ؛و اگر از آنان بپرسـی: چـه کسـی آنـان را خلـا کـرده؟ مسـل 
 .(23آیه ،زخر )سوره  ؛«شوند؟ می
 .21، ص5 ج، قاموس قرآ اکبر، . قرشی، سیدعلی6

فقل أفلا تتقون یعني إذا کنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذ  أقررتم له بتمـام الملـك وتمـام التـدبیر وأنـه وحـده الخـالا . »7
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وجـود راباـه عقلانـی میـان رب و معبـود به ی،نحو به ،توان بیان کرد این آیات نیزمی
بایسـت بـه لـوازم می ،دانستندخداوند را رب و مالک حقیقی می ،مشرکاناشاره دارد و اگر 

هـایی را که چنـین اقـدامی نکـرده و بـتدر حالی ؛شدندچنین معبودی ملتزم می عبودیتلا 
 رستش خداوند قرار دادند.جایگزین پ

 جای ایمان  پذیرش اقرار به. 2
به  مشرکان، پذیرش اقرار مشرکانهای حاصل از پذیرش توحید ربوبی یکی دیگر از تعار 

ا وهابیت در تبیین آیه  0به منزله ایمان آنان به ربوبیت است. ،ربوبیت اسِ یقُولُ ءمََنَّ وَمِنَ النَّ
الْی َِ هِ وَ اللَّ مُؤْمِنِینَ وْمِ الآَِ َِ شـر   کند.می تقسیماقرار را به دو نوع زبانی و قلبی  ،2خِرِوَمَا هُمْ 

تنهایی در  بوت ایمـان کـافی اقرار زبانی را به ند واداجتماع این دو می نیز، تحقا ایمان را
آن را منزلـه  بر پذیرش توحید ربـوبی، مشرکانرغم اقرار زبانی که علیدر حالی 9؛دانندنمی

به تصریح آیات و قول شیوخ وهـابی، اقـرار  ،و حال اینکه 4اندان به ربوبیت  تلقی نمودهایم
 هـا،ایـن تعارضـی اسـت کـه برخـی از وهـابی 1دال بر ایمان قلبی ایشان نیسـت. مشرکان

                                                 
الرازق المالك للسمع والأبصار، المخرج للحي من المیت، وللمیت من الحي المـدبر لجمیـع الأمـور، وهـذا الاسـتفهام للتـوبیخ 

شار  عثیمـین، محمـد بـن صـالح، ابـن) ؛«إذا أقررتم بذلك لزمکم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شـریك لـه والإلزام، أ  أنکم
 (.87، ص5، جکشف الشبهات و يليح شر  الاحول الستة

 کیف نرد المتشابه إلی المحکم أن المشرکین کانوا مقرون بتوحید الربوبیة ویؤمنـون بـذلك إیمانـا   -رحمه الله-ذکر المؤلف . »0
لا شك فیه عندهم ولکنهم یعبدون الملائکة وغیرهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومـع هـذا کـانوا مشـرکین اسـتباح النبـي 

 (.53ص ،5همان، ج) ؛«صلی الله علیه وسلم دماءهم وأموالهم

 2، آیهبقرهسوره . 2
9« . اسلا نَ النَّ ـالْیَوْملا ر  إلـی القـول باللسـان ... بعض الناس }یَقُولُ{ بلسانه لأن القول إذا أطلا انص وَملا ـهلا وَبلا اللَّ ـا بلا

یَقُـولُ آمََنَّ
رلا  ینَ قال اللـه تعـالی:  الخَْلا نلا مُـؤْملا . لأن الإقـرار باللسـان لا یکفـي حتـی یجتمـع معـه الإقـرار، بالقلـب لا بـد مـن وَمَـا هُـمْ بلا

لیجـدد لهـم مـا انـدرس مـن ملـة إبـراهیم علیـه  -صلی اللـه علیـه وسـلم  -اجتماعهما، مشرکي العرب الذین بُعث فیهم النبي 
ـا با ، والإقرار إ بات الشيء، وقد یکون ذلـك إ بات  ر  رُّ فَهُوَ مُقلا رَّ یُقلا

َ
ق

َ
لقلـب السلام أنهم مقرون، مقرون جمع مقر وهو اسم فاعل من أ

د لا یکفـي فیـه إقـرار القلـب دون وإما باللسان وإما بهما، الإقرار قد یکون باللسان وقد یکون بالقلب وقد یکـون بهمـا، والتوحیـ
اللسان، ولا إقرار اللسان دون القلب، بل لا بد من اجتماع النوعین، إقرار  باللسان وإقرار  بالقلب، ولـذلك أجمـع السـلف علـی أن 

 (.5، ص5بن عمر، شرح کشف الشبهات، ج حازمی، احمد؛ )«الإیمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأرکان
کیف نرد المتشابه إلی المحکم أن المشرکین کـانوا مقـرون بتوحیـد الربوبیـة ویؤمنـون بـذلك إیمانـا  لا  -رحمه الله-ذکر المؤلف . »4

شك فیه عندهم ولکنهم یعبدون الملائکة وغیرهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومع هذا کانوا مشرکین استباح النبـي صـلی اللـه 
 (.53ص ،5، جشر  کشف الشبهات و يليح شر  الاحول الستةعثیمین، محمد بن صالح، ابن) ؛«والهمعلیه وسلم دماءهم وأم

 .. همان1
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ایمـان کـاملی  ،بـه ربوبیـت مشـرکانکنند که ایمـان اند و توجیه میدرصدد رفع آن برآمده
   0همچنان به قوت خود باقی است. ،لذا اشکال  ؛نبوده است

 پذیرش فطری بودن اقرار به توحید ربوبی و عدم فطری بودن توحید الوهی .3
، سـخن از مشـرکانها برای رفع تعار  در توحیـد ربـوبی و شـرک الـوهی برخی از وهابی

-ایشان اقرار به ربوبیت را امری فاری تبیـین مـی 2اند.فاری بودن ربوبیت به میان آورده

اقرار به ربوبیت از جانـب  ،رواز این ؛کنند که خداوند در نهاد آدمی به ودیعه قرار داده است
 ،بلکه این اقرار ؛منجر به خروج آنها از کفر و ورودشان به دایره ایمان نخواهد شد ،مشرکان

 خلائا موجود است. تمامامری برآمده از فارت است و در 
 ،یک از رسـولانمنظر وهابیت این است که هی یکی از دلائل فاری بودن ربوبیت از 

متعال هد  یادکه خچنان 9؛اندمردم را دعوت به ربوبیت نکرده ،در ابتدای دعوت خویش
اگـر ربوبیـت امـری مسـتقر در فاـرت  4دارد.دعوت به الوهیت بیان مـی ،از بعثت انبیاء را

نـه مـا را امـر بـه پرسـتش کردنـد کـه چگوسزاوار بود مردم در پاسخ رسولان بیان می ،نبود
  1که ما نسبت به او شناختی نداریم؟ دکنیخدایی می

                                                 
ولیس المراد من قول العلماء أن الکفار مشرکي العرب مقرون بتوحید الربوبیة أنهم أتوا به علی وجه الکمال، هذا لم یقل بـه . »0

توحید الربوبیة یستلزم توحید الإلوهیة وهذا حا، وتوحید الألوهیـة یتضـمن توحیـد أحد من أهل العلم، لأنه قد یرد نحن نقول: 
... الربوبیة، إذا أقروا بأفعاله جل وعلا  م انتفی أن یعبدوا الله تعالی وحده وأن یکفروا بما یعبد من دون الله، فحینئذٍ هـل یکـون 

ا في وجود توحید الربوبیة؟الجواب: لا، لماذا؟  (.همان) ؛«طعن 

هذا فیه بیان أن الإقرار بتوحید الربوبیة لا ینقل الإنسان من الکفر إلی الإیمان، إذ أن الإقرار بتوحید الربوبیة أمر فار اللـه . »2
سبحانه وتعالی علیه الخلائا، فکل الخلا یقرون بأن الله هو المالك، وأنه هو الخالا، وأنه هو المـدبر، وأنـه هـو الـرزاق، وإنمـا 

شار  مصـلح، خالـد بـن عبداللـه، ) ؛«وتشعبت طرقهم، وتباینت مذاهبهم؛ في صر  العباد  لله سبحانه وتعالیاختلف الخلا، 
 (.8، ص7، جکشف الشبهات

مُورُونَ ». 9
ْ
کُمْ مَأ وْمَهُ: إنَّ

َ
لَ مَا دَعَا ق وَّ

َ
الَ أ

َ
سُللا مَنْ ق ي الرُّ هُ لَیْسَ فلا فُـوهُ. فَلَـمْ فَـانْظُرُوا  الخَْةالِ ِ  مَعْرِفَة ِ  بطَِلَبِ  انَّ ـی تَعْرلا وا حَتَّ لُّ وَاسْـتَدلا

نَفْسلا   بلا
 

لا وَّ
َ
فُوا أ لَةلا إلَی المَْعْرِفَ ِ  یُکَلَّ ةلا الْمُوَصر

لَّ دلا
َ
الْأ  بلا

َ
لُوبُهُمْ  المَْعْرِفَ ِ  وَلا

ُ
ـهلا  تَعْرِفُهُ  إذْ کَانَتْ ق اْرَتلا ـهلا وَکُـلُّ فلا رُّ بلا غنیمـان، احمـد بـن ) ؛«وَتُقلا

 (.772، ص57، جمجموع الفتاوى احمد، تیمیه،ابن) (؛07، صلى توحيد الربوبيةالدلائل القرآنية ععبدالله، 

4 .ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الااغوت(.77آیه ،نحل)سوره  ؛ 
أن إقـرارهم بـه  إن الرسل  إبتدوؤا دعوتهم لأقوامهم بتوحید الوهیة و العباد  و لم یدعوهم  إلـی توحیـد الربوبیـة ممـا یبـین. »1

الادلائل غنیمان، احمد بن عبدالله، ) ؛«مستقر فی نفوسهم، ولو لم یکن کذلک لقالوا لرسلهم:نحن لا نعرفه أصلا فکیف یأمرنا
 (.07، صالقرآنية على توحيد الربوبية
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 مستلزم فطری بودن الوهیت است ،فطری بودن ربوبیت

تلازم میان ربوبیـت  ،آیدقبل از پذیرش فاری بودن معرفت به خالا و توحید ربوبی، لازم می
امری فاری در نهاد آدمـی  ،اگر پرستش رب ،در غیر این صورت ؛و الوهیت را پذیرفته باشیم

مارح شود که چرا باید خـدایی  سزاوار بود این سوال از جانب مخاطبان پیامبر ،نباشد
ماـرح  مشـرکانگـاه از جانـب اطاعت کنیم؟ اما این سوال هی  پرستش و ،را که رب ماست

 امری فاری است.  ،عبادت الهی که رب است ،باید پذیرفت نشد؛ بلکه ضرورتا  
 مانند ؛فاری انسان است ،علاوه بر ربوبیت و الوهیت، تلازم میان آن دو نیز ،رواز این

نسبت به کسی که به او نعمتی را ارزانی  که امری فاری است و انسان فارتا  « شکر منعم»
 ؛گزاری را کسی از قبل بـه او آمـوزش نـداده اسـتگزار است و این سپاسسپاس ،داردمی

منعم را بشناسد و نعمـت او را درک کنـد؛ سـپس بـا توجـه بـه ابتدا  ،بایست انسانبلکه می
 گزاری کند. تلازم میان منعم و سپاس از او، سپاس

 فطری بودن به منزله ایمان نیست

کریم، فاری بودن پاسخ دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که در آیات قرآن ،همچنین
 ،در حـالات اضـارار ،چنانکـه در ایـن آیـات؛ شناخت رب و خالا، به منزله ایمان بـه او نیسـت

داند؛ امـا ایـن درک مدرک حقیقت غایی و کمال حقیقی می ،انسان را با ارجاع به فارت خویش
 .گرددمنجر به تحول بنیادین در وجود آدمی و ایمان حقیقی به خدا نمی ،و اقرار به آن

 ِهُ مُنیباً إ ََّ نْسانَ ضُرٌّ دَعا رَ مَةً مِنْهُ نَسِیوَ إِذا مَ َّ الِْْ َْ لَهُ نِ ما كانَ یاْعُوا   لَیهِ ثُمَّ إِذا خَوَّ
اكَ مِانْ  ََ قَلایلًا إِنَّ كُفْارِ َِ اعْ  نْااداً لِیضِلَّ عَنْ سَابیلِهِ قُالْ تَمَتَّ

َ
هِ أ لَ لِلَّ ََ إِلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ دَ

ارِ  صْحابِ النَّ
َ
 .0أ

کننـده  سـوی او بازگشـتبهکه و چون به انسان آسیبی رسد، پروردگارش را در حالی
را که   چون او را از جانب خود نعمتی عاا کند، آن مصیبتی ،خواند؛ سپس است می

نماید و برای خدا همتایـانی  کرد، فراموش می تر به درگاه او دعا میدر رفعلا آن پیش
انـدکی  ،از راه او گمـراه گردانـد. بگـو: بـه کفـرت ،دهد تا خود و دیگـران را قرار می
 ار شو که تو از اهل آتشی.برخورد

                                                 
 .2آیه ،زمرسوره . 0
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 به تمام معارف دین اطلاق شده است ،فطری بودن در آیات قرآن

کنند ای از آیات اشاره میدستهبه ،وهابیت برای ا بات فاری بودن ربوبیت خداوند متعال
-بیانگر تمام آنچه خداوند متعال از فارت و امور فاری مدنظر داشـته نمـی ،که این آیات

 ی،ر  اصلی دین از جمله توحید )ربوبی و الوهی( و معاد و دیگر حقایا دینباشد؛ بلکه معا
 در سرشت انسان نهاده شده است. 

آدمـی  جو در ضـمیروجود فارت حاکریم، با تعابیر مختلفی بهخداوند متعال در قرآن
در  یتوحید و معاد و دیگر حقایا دین یدین، یعن یاین مسئله که معار  اصل کند.اشاره می

با هفت گروه از آیات قرآن قابل استدلال و ا بات است؛ گرچه با  ،سرشت انسان نهاده شده
 بعید نیست. ،فحص بالغ، اطلاع بر بیش از این تعداد نیز

داند، بلکه اصل دیـن را  یها م انسان یرا فار  یتنها توحید ربوب از آیات قرآن نه یبخش
 .شمارد بشر می یکه همان اسلام است، فار 

سلسله معار  علمی و عملـی را  کین مجموعه عقاید، اخلاق و احکام است. یعنی ید
 ،نامند. این دین بایدها و نبایدهاست، دین می و ها و نیست هاکه مجموعه اعتقاد به هست

در ساحتلا هدایت حـا متعـال  ،جانبه انسان نزد خدای سبحان همان اسلام و انقیاد همه
 .ستفاری انسان ا ،است و این دین

چون فارت تغییرناپذیر است، خاو  و اصول کلی دین نیـز، تغییرناپـذیر اسـت. یعنـی 
بدون آنکه در آن تغییری راه پیـدا  ،سر گذاشته است ای طولانی را پشت تنها گذشته دین نه

 .پذیرد کند، در آینده نیز تغییر نمی
اء»پیمودن راه فارت در حال  حالـت  ،رآنلـذا قـ ؛تر اسـت آسان ،و احساس خار« ضر 

در  ؛شـوید گوید: شما در حـال خاـر متوجـه خـدا مـی می کند و خار را مبسوطا  مارح می
کنید که تمام علل و اسباب را بتواند مهار کند، و خـود هرگـز  حال خار به مبدئی تکیه می

  0در معر  زوال نباشد.

                                                 
 .855، صفطرت در قرآ . جوادی آملی، عبدالله، 0
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 البَرّ إذا هم یَّركونفإذا ركبوا فی الفُلْك دعوا الله مَّْلصین له الاّین فلمّا نجّاهم إلی.0 
 ُكُم عْرَضْاتُمْ وَ كاانَ   وَ إِذا مَسَّ

َ
اكُمْ إِلَی الْبَر  أ ا نَجَّ رُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَاْعُونَ إِلاَّ إِیاهُ فَلَمَّ الضُّ

نْسانُ كَفُوراً     .2الِْْ
داده شـده و هـا قـرار  شود که اعتقاد به خداوند در متن فارت انسان از این آیه استفاده می

معبود فاـری خـود را  ،رود پرده غفلت کنار می ،چون با کوتاه شدن دستشان از علل مادی
 موقـعکنـد، در  که توحید الوهی را انکار مـی کطلبند. مشر  می کمشاهده کرده و از او کم

د خواهد شد. ،خار  موح 
 ؛بلکـه توحیـد نـاب و اعتقـاد خـالص اسـت ؛توحیدی مجازی نیسـت ،این نحو گرایش

هرچند مقاعی و موسمی است. اینها که در مقام انکار ربوبیت مبـدأ هسـتند، وقتـی سـوار 
کشتی شدند، علل و اسـباب ظـاهری و نیـز امـور وهمـی و قـراردادی و اعتبـاری از اینهـا 

خدا را خالصانه  ،نه مسئله انساب در کار است و نه اسباب؛ لذا در آن حال ؛شود منقاع می
سوی خدا گـرایش صـوری داشـته باشـند و در عمـا روح آنهـا فقط بهاینکه   نه ؛خوانند می

شـود، هـم  بنابراین، از ایـن آیـه اسـتفاده مـی ؛خوانند بلکه خالصانه خدا را می ؛طلب نباشد
صـورت دیـن ظهـور العـالمین کـه بـهبرابرلا ربوبیـتلا رب   اصل اعتقاد به خدا، هم خضوع در

 9هاست. کند، فاری انسان می

 نتیجه
های جدی با سایر آیات قرآن منجر به وقوع تعار  ،مشرکانرش توحید ربوبی حاصل پذی

 به آن اذعان دارند. ،که خود علماء وهابی شودمیو مبانی عقلی 
مـورد بررسـی  مشـرکانهای اساسی در پذیرش توحید ربـوبی تعار  ،در این پژوهش 

توحید ربـوبی و توحیـد الـوهی توان، راباه تلازم میان قرار گرفت.  یکی از این مبانی را می
قابل استنتاج اسـت و در صـورت پـذیرش توحیـد  ،دانست که با توجه به تحلیل آیات قرآن

                                                 
 .75آیه ،عنکبوتسوره . 0

 .73آیه ،اسراء سوره. 2
 .887، صفطرت در قرآ . جوادی آملی، عبدالله، 9
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 .خواهد گرفتدر عین شرک الوهی آنها، مورد نقض قرار  ،مشرکانربوبی 
پـذیرش اقـرار بـه منزلـه ایمـان  ،گیردهمچنین مبنای دیگری که مورد خدشه قرار می

از نظـر خـود  ،کننـدبـه آن اسـتناد مـی مشرکانیت برای توحید ربوبی است. آیاتی که وهاب
که اقرار لسـانی در شود؛ در حالیبه ربوبیت می مشرکانشامل اقرار لسانی  ،علماء وهابیت

 وقوع ایمان کافی نیست؛ بلکه اقرار قلبی نیز لازم است.  
لوهیـت، بـرای توجیـه برخی از علماء وهابیت با اذعان بر راباه تلازم میان ربوبیـت و ا

امـری برآمـده از  ،در عین شرک الوهی آنها، اقرار به توحید ربـوبی را مشرکانتوحید ربوبی 
گشای این مشکل نخواهد بود؛ زیرا با توجـه اما این تفسیر هم گره ؛اندفارت تفسیر نموده

رد مستلزم ایمان ف ،به پژوهش صورت گرفته، نهادینه بودن امری در فارت و ضمیر آدمی
زنـد. چنانچـه دست به انتخاب حقیقت می ،گردد؛ بلکه انسان با اختیار خودبه آن امر نمی

امـور فاـری،  ،نحو واضح و روشنی بیان نموده اسـت.  انیـا  چنین مالبی را به ،آیات قرآن
شامل ربوبیت و الوهیت و مجموعه معارفی است که در آیات قرآن به آن اشاره شده اسـت 

، اگـر ربوبیـت را امـری فاـری لحـاد  ؛ربوبیت امری نادرست اسـتو انحصار آن در   الثـا 
مستلزم این است که لوازم آن یعنی الوهیت و راباه تلازم میان الوهیت و ربوبیت را  ،کنیم

 نیز امری فاری لحاد کرده باشیم.
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